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 ٢١تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿قُو مهنم دوا أَشكَانو هِملن قَبم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَينظُرضِ فَيي الْأَروا فسِيري لَمن أَوم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمةً و

يي اشيراً ءٍ فيماً قَدلكَانَ ع هضِ إِني الْأَرلاَ فو اتماوا  )٤٤(لسرِهلَي ظَهع كرا توا مبا كَسبِم اسالن ذُ اللَّهاخؤي لَوو

ادبكَانَ بِع فَإِنَّ اللَّه ملُهي فَإِذَا جاءَ أَجمسلٍ مإِلَي أَج مهرخؤن يلكو ةابن ديراً مصب ٤٥(ه(﴾  

  هلاکت اقوام مقتدر گذشته ثمره تلخ تقابل با انبيا

آگاه شديد از نظر مسائل شما مسائل تجريدي برهان اقامه كرديم فرمود از نظر  »فاطر«در بخش پاياني سوره مباركه 

ان, هلاكت است بينيد پايان طغيحسي و تجربي هم اگر به سرگذشت و سرنوشت اقوام و ملل قبلي مراجعه كنيد مي

آا كه حرف انبيا را نپذيرفتند بيراهه رفتند و راه ديگران را بستند گرفتار شدند با اينكـه امكانـات آـا بـيش از     

مطرح شد پس اگر امكانـات, باعـث    ١﴾كَانوا أَشد منهم قُوةً﴿مسئله  »فاطر«و  »روم«امكانات شما بود در سوره 

قوامي كه قبل از شما بودند از امكانات بيشتري برخوردار بودند ولي اين امكانات بيشـتر  ها و انجات آدم باشد گروه

  باعث نجات آا نشد. 

  تبيين دو معنا در حکمت صبر خدا در تأخير عذاب

ها و امكاناتي به افراد فرمايد خدا حليم و بردبار است مسئله معاد در پيش است دنيا دار آزمون است قدرتبعد مي

د تا اينها را بيازمايد چون خدا به عبادش بصير و خبير است و اگر هر كسي هر طغياني كرد فوراً خدا عقابش دهمي
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ما ترك علَي ظَهرِهـا مـن   ﴿ماند اگر منظور از اين دابه حلم, كسي در روي زمين نميو بكند بدون صبر و بردباري 

ةابهاي ديگر براي انسان گر منظور هر جنبنده باشد براي اينكه جنبندهخود انسان باشد كه حكم روشن است و ا ﴾د

چنين و پروراند, طيور را هم ايناي نيست, دامي نيست, دام را انسان ميخلق شدند اگر انساني نباشد ديگر جنبنده

ما ترك ﴿ابراين اين روند. بنآا براي انسان خلق شدند و اگر باراني نيايد رحمت الهي قطع بشود آا هم از بين مي

  خواهد بود.  ابه دو معن ﴾علَي ظَهرِها

  خلاصه مباحث مطرح شده در سوره فاطر

چون در اول اين  »ملائكه«ناميده شد و هم سوره مباركه  »فاطر«كه هم سوره  »فاطر«اما عصاره سوره مباركه 

به همين مناسبت در نامگذاري كه اينها هم در  ﴾جاعلِ الْملاَئكَة﴿بعد دارد  ﴾الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات﴿سوره دارد 

و  »فاطر«ها سوره ناميده شده در زبان بعضي »ملائكه«ها اين سوره به سوره حقيقت علَم بالغلبه است در زبان برخي

له توحيد و چون در مكه نازل شد و عناصر محوري سور مكّي اصول دين و خطوط كلي اخلاق و حقوق است مسئ

هاي گوناگون بيان فرمود گاهي از علم الهي, وحي و نبوت در اين سوره به صورت آشكار است. توحيد را به زبان

گاهي از قدرت الهي, گاهي از رأفت الهي, گاهي از قبض و بسط الهي, گاهي از رازقيت الهي, گاهي از غفّاريت الهي 

وت هم هدايت الهي, وحي الهي, تبشير و تنذير الهي و ساير مسائل و نبوت در اين سوره سخن به ميان آمده. از نظر نب

در اين سوره ذكر شده درباره معاد هم براي اينكه روشن بشود هيچ عملي باطل و عاطل نيست آيات مخصوص اين 

  را دارد.

  قرار گرفتن آيه خشيت در کنار علوم تجربي دال بر ديني بودن علوم

إِنما ﴿را ذكر فرمود مسئله  ٢٨و  ٢٧براي عظمت و اهميت علم توحيد آيه  »فاطر«باركه در جريان همين سوره م

شناسي كه به اصـول ديـن   شناسي و آيات الهيرا كنار علومي كه مربوط به خلقت ﴾يخشي اللَّه من عباده الْعلَماءُ
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كه خداي سبحان اين موجودات را به  ﴾ه أَنزلَ من السماءِ ماءًأَلَم تر أَنَّ اللَّ﴿اين بود  ٢٧گردد ذكر فرمود. آيه برمي

إِنما يخشي اللَّه ﴿چنين بعد فرمود: چنين, گياهان را اينها را اينچنين, دامدارد معادن را اينوسيله باران زنده نگه مي

شناسي شناسي نيست سخن از خلقتيعني سخن از طبيعتاند كه علم الهي دارند كه اينها كساني ﴾من عباده الْعلَماءُ

بينند در مسئله گويند آثار الهي را در همه علوم ميشناسي باشد خب از فعل خدا سخن مياست وقتي سخن از خلقت

 علم ديني ملاحظه فرموديد كه دو مقام محلّ بحث است يكي اينكه اصلاً علم ديني داريم يا نداريم, مقام ثاني اين است

كه اگر علم ديني داريم آيا علم ديني منحصر به فقه و اصول و تفسير و امثال ذلك است يا همه علوم ديني است آا 

پاسخ منفي دادند گفتند ما علم ديني نداريم چون منكر وحي و نبوت و مبدأ و معادنـد  معاذ االله ـ   ـكه در مقام اول  

قام اول به نتيجه اثباتي رسيدند كه ما علم ديني داريم وارد مقام ثـاني  ديگر وارد مقام ثاني نخواهند شد آا كه در م

كند كه تمام علوم ديني است ما علم غير ديني نخواهيم داشت براي اينكه تمايز علوم به تمايز شوند مقام ثاني ثابت ميمي

تمايز موضوعات است اگر  هاي علوم بهها به تمايز موضوعات است تمايز صبغهموضوعات است چه اينكه تمايز روش

احكام خدا و بالأخره آثار خدا و اوصاف خدا و افعال خدا و اقوال خدا و  يچيزي در عالَم نيست مگر خدا و اسما

يقيناً ديني است اگر بحث  خدا اگر هيچ موجودي در عالَم نيست مگر اينكه اثر خداست خب بحث درباره فعل خدا

ما موضوعي غير از فعل خدا در عالَم  ؟!است بحث درباره فعل خدا ديني نيستدرباره فعل امام, فعل معصوم ديني 

نداريم اگر هيچ چيزي در عالَم نيست مگر فعل خدا, مثل اينكه اگر ما هيچ نداشتيم مگر فعل معصوم خب اين بحث, 

هم به تمايز موضوعات  هابحث ديني بود ديگر, اگر تمايز علوم به تمايز موضوعات است چه اينكه است, اگر تمايز روش

هاي علوم هم به تمايز موضوعات است ما اصلاً موضوعي غير از فعل خدا چنين است تمايز صبغهاست چه اينكه اين

  نداريم بحث از فعل خدا يقيناً ديني است مثل اينكه بحث از فعل معصوم يقيناً ديني است.

  رياضيات... . : اين بحث در عالم ثبوت است اما در عالم اثبات مثلپرسش
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رياضيات, ايـن اعـداد را او   در  ١﴾لتعلَموا عدد السنِين والْحساب﴿طور است فرمود: رياضيات هم همينپاسخ: 

كنيم. مـا  آفريد, معدود را او آفريد اگر عدد و معدود مخلوق اوست, كميات مخلوق اوست ما درباره فعل او بحث مي

كننـد  زنند و قاروني فكر مـي منتها بسياري از اينها اسلامي حرف مياين محال است; علم غير ديني نخواهيم داشت 

كنند عقل را از خانه خودشـان آوردنـد. خـداي سـبحان دربـاره انسـان       علم, بشري است خيال مياين گويند مي

واللَّه أَخرجكُم ﴿خواهي بشناسي مي انسان را ٢﴾أَلَم يك نطْفَةً من مني يمني﴿خواهي بشناسي فرمايد انسان را ميمي

ومنكُم من يرد ﴿خواهي بشناسي اين نكره در سياق نفي است, انسان را مي ٣﴾من بطُون أُمهاتكُم لاَ تعلَمونَ شيئاً

من مني ﴿شناسي است. انسان يا نطفه ه مثلث انسانگاناين اضلاع سه ٤﴾إِلَي أَرذَلِ الْعمرِ لكَيلاَ يعلَم من بعد علْمٍ شيئاً

دوران فرتوتي و كهنسالي است اين انسان است امـا  » لا يعلم شيئاً«كودكي است يا » لا يعلم شيئاً«است يا  ﴾يمني

﴿لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّمونَ﴿است,  ٥﴾علَمعوا تكُونت ا لَمم كُملَّمافَأَ﴿است,  ﴾عاهقْوتا وهورا فُجهمفعل است ما  ٦﴾لْه

علم خدا را به حساب خودمان آورديم عقل ما مثل نقل ما حجت شرعي است دو چراغ خدا به ما داد يكي خدا را 

ر علمِ غير ديني در عالَم محال است و محال; منتها عالم ممكن است يا كافاز درون يكي از بيرون تا كارِ او را بشناسيم 

بكند علم, علم ديـني اسـت مثـل اينكـه كسـي امـام        كند عالم چه قبول بكند چه نكولباشد يا مسلمان فرقي نمي

كند فرمايش العوجاء زنديق ملعون اما وقتي با حضرت احتجاج ميابيابنصادق(سلام االله عليه) را قبول ندارد مثل 

گويد مـن بـا امـام    ني است ولو ناقل كافر باشد اين ميكند اين منقول, ديشنود براي ديگران نقل ميحضرت را مي

شود ديني ولو چنين گفتم, خب فرموده امام صادق ميچنين فرموده است و من اينصادق شيعيان مباحثه كردم او اين
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چـنين  ناقل كافر باشد. عالم ممكن است نپذيرد ولي علم غير ديني محال است و محال; لذا در اين بخش فرمـود ايـن  

كه  ٧است »توبه«آن وقت به اطلاق يا عموم, شامل آن بخش خاصي كه در سوره مباركه اند اند كه اهل خشيتلمانعا

  را ذيل آيه نفْر كه نفرمود. ٨﴾إِنما يخشي اللَّه من عباده الْعلَماءُ﴿وگرنه باشد ميشود شامل فقها و اصوليين هم مي

  »اصطفي«با » م منه«بررسي ادبي بازگشت ضمير 

هايي از اين كريمه فرمود ما كتاب خود را به امتي كه مورد اصطفاي ماست داديم مطلب ديگر اين است كه در بخش

برخي از مفسران گفتند تا چهل قول در اين زمينه هست كه  ﴾ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا﴿ ٣٢آيه 

در ديگري  معنايش چيست اينها هر كدام ضرب ﴾عبادنا﴿گردد, اصطفا معنايش چيست, چه كسي برمي ضميرها به

گردد براي اينكه اگر بـه  برمي ﴾اصطَفَينا﴿﴾ به همان منهمآيد ولي ظاهرش اين است كه اين ﴿پديد مي بشود قولي

هستند آن وقت در تشريح و تفصيل  ﴾الَّذين اصطَفَينا﴿اب شود براي اينكه وارثان كتبرگردد رابطه قطع مي ﴾عبادنا﴿

ترين مرجع اسـت  نزديك ﴾من عبادنا﴿بياييم غير وارث را تفصيل بدهيم, غير وارث را تقسيم بكنيم درست است 

و عباد هم غير برنگردانيم  ﴾الَّذين اصطَفَينا﴿برگردانيم به » عباد«را به  ﴾منهم﴿اما گسيخته است اگر  ﴾مهنم﴿براي 

إِنَّ اللّه اصطَفَي آدم ونوحاً وآلَ ﴿نظير  ﴾الَّذين اصطَفَينا﴿باشد ديگر گسيخته خواهد بود. اين  ﴾الَّذين اصطَفَينا﴿از 

ينالَملَي الْعانَ عرمآلَ عو يماهرنيست اين نظير  ٩﴾إِب﴿ةأُم ريخ متهاي فاسد هست نظير ه در شما آدماست ك ١٠﴾كُن

هاي فاسد هستند اين اصطفا غـير از آن  است كه در شما آدم ١١﴾جعلْناكُم أُمةً وسطاً لتكُونوا شهداءَ علَي الناسِ﴿

اند, ها معتدلند, بعضيكارها تبهكار و معصيتبعضي ١٢﴾منهم ظَالم لِّنفْسِهاست بنابراين ﴿ ﴾إِنَّ اللّه اصطَفَي﴿اصطفاي 
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نه در بخش تقسيم به كفر,  »واقعه«سوره مباركه شبيه همان تقسيم تثليثي  ،بالخيرات اند و سابقِبعضي جزء اوحدي

  بلكه تقسيم به فسق و ايمان و درجه قُرب.

  تبيين خلافت خاصه و عامه انسان در زمين

هـو الَّـذي جعلَكُـم    ﴿است كه فرمود:  ٣٩آيه است برجسته  ،»فاطر«يكي از مطالبي كه در همين سوره مباركه 

جا محفوف به قرينه بود فرمود شما را بعد از قوم نوح و مانند آن, آن »يونس«در سوره مباركه  ﴾خلاَئف في الْأَرضِ

يعني  ١٤ ;ر داديميد يا بعد از عاد ما شما را خليفه قراهست شود كه جانشين گذشتهن معلوم مياي ١٣ما خليفه قرار داديم

در اين » في«خليفه و جانشين آا اما در بخشي از آيات قرآن دارد كه فرمود شما را خلائف ارض قرار داديم بدون 

خلاَئـف  ﴿جـا كـه دارد   آن ﴾هو الَّذي جعلَكُم خلاَئف في الْـأَرضِ ﴿هست كه » في«كلمه  »فاطر«سوره  ٣٩آيه 

است و بالاتر  ﴾انيفَطَاص﴿يعني ظاهراً خليفةاالله هستي منظور از خليفةاالله نظير  ﴾في الْأَرضِ خلاَئف﴿يا  ١٥﴾الْأَرضِ

يا داود إِنـا جعلْنـاك   ﴿اين از سنخ  ١٦﴾فَانسلَخ منها﴿است كه  ﴾واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا﴿از اين نظير 

آيد اما در خلافت خاصه و ويژه است نيست از سنخ خلافت عامه است كه از آن عصيان در ميكه يك   ١٧﴾خليفَةً

اين آن يك خلافت خاص است بر خلاف  ١٨﴾إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً﴿جريان خلافت حضرت آدم كه فرمود: 

  هاخلافت

                                                                          اعتراض فرشتگان به خلافت عامه انسان و ناتمامي آن

إِني أَعلَم ما لاَ ﴿ها سؤال كردند كه سر اينكه او را خليفه قرار دادي چيست؟ فرمود: اين همان خلافتي است كه فرشته
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  ١٦از  ٧شماره صفحه:   / ٢١ جلسةفاطر تفسير سورة 

رت را نداشتند كه بلاواسطه ها آن قدو راهش هم اين است كه اسماي الهي را به خليفه آموخت و فرشته ١٩﴾تعلَمونَ

ها بود كه در انسان كامل نيست: يكي اينكه آا در حدي نبودند از اسماي الهي برخوردار باشند. دو مشكل در فرشته

حد علم; مشكل دوم آن است كه آا در و نيستند كه عالم به اسماي الهي باشند بايد در حد گزارش باخبر بشوند نه 

الواسطه باشد زيرا اگر آا در حدي بودند ني داشته باشند بايد معبلاواسطه پروردگار باشند علم لد توانند شاگردنمي

ياد آدم(سلام االله عليه) به طوري كه اسماي الهي را توانستند عالم به اسماي الهي باشند خب خداي سبحان همانكه مي

و اگـر  » و علّـم االله الملائكـة الأسمـاء كلّهـا    «فرمـود  مي ٢٠﴾سماءَ كُلَّهاوعلَّم آدم الْأَ﴿داد ميياد ملائكه هم به داد 

يا ﴿فرمود: نمي» مهم بأسمائهميا آدم علّ«فرمود توانستند در حد علم از اسما باخبر بشوند خداي سبحان به آدم ميمي

آدهِمائمبِأَس مبِئْهأَن ٢١﴾م شود اينها بايد ساجد باشند اگر ا ابلاغ بكن. معلوم ميگزارش بده, خبر بده, نبأ اسما را به آ

توانستند, داد و اگر نميتوانستند عالم به اسماي الهي باشند خود خداي سبحان تعليمشان مياينها در حدي بودند كه مي

يا «فرمود يخليفه بلافصل باشند وجود مبارك پروردگار به حضرت آدم(سلام االله عليه) م صلاحيت آن را نداشتند كه

  پس اينها اين دو مشكل را دارند; لذا بايد ساجد باشند نه مسجود.» ئهمآدم علّمهم بأسما

  آسماني بودن صحنه تعليم اسماء بر آدم(ع) و شت او

اما اين در چه صحنه واقع شده؟ در اينكه وجود مبارك حضرت آدم در زمين بود حرفي در آن نيست, در زمـين  

در زمين بود حرفي در آن نيست اما تعليم  آدم ٢٢﴾ويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدينفَإِذَا سخلق شد ﴿

زنيم گفتار و گفـتن و شـنيدن و   ها را در مسجد اعظم داريم مياسما كجا بود, سجده كجا بود الآن ما همه اين حرف

در مسجد نيست حرف در مسجد اسـت امـا آن معـارف بلنـد و     گوينده و شنونده همه در مسجدند اما اين مطالب 
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ها در مسجد است و در زنيم اين آهنگجا حرف مياستدلال و آيات قرآن كه در زمان و زمين نيست. الآن كه ما اين

زمين, اين بدن در زمين است اما اين مطلب كه زميني نيست اين مطلب, مطلب آسماني است مطلب آسماني كه خـدا  

ان حضرت آدم در رمود, وحي چنين است, نبوت چنين است, فرشته چنين است اينها كه زميني نيستند اگر جريچنين ف

ها چه اينكه اتفاق افتاد آن مطلب, مطلب آسماني بود يعني تعليم اسما آسماني بود, انباء نسبت به فرشته زمين اتفاق افتاد

سؤال و جواب همه آسماني بود شتي هم كه براي حضرت آدم  ها آسماني بود, اعتراض وآسماني بود, سجود فرشته

اوصاف  »طه«قرار داده شد آن هم آسماني بود نشانه اينكه شت, شت آسماني بود نه شت زميني در سوره مباركه 

لَـك   آدم إِنَّ هذا عدو ياكه بحثش گذشت فرمود ما گفتيم ﴿ »طه«اين شت را هم مشخص كرد در سوره مباركه 

در  ﴾إِنَّ لَك أَلاَّ تجوع فيها﴿كند ن وقت اين شت را دارد توصيف مي﴾ آولزوجِك فَلاَ يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَي

شوي خاصيت شت آخرت اين است كه انسان بدون رنج گرسنگي, لذّت سيري دارد مثل اين شت, گرسنه نمي

برد برد تا رنج گرسنگي را تحمل نكند از خوردن لذّت نميتا گرسنه نشود از غذا خوردن لذت نميدنيا نيست انسان 

برد ولي فرمود در شت طوري است كه بدون اينكه چنين است تا تشنه نشود از آب گوارا لذت نميتشنگي هم اين

إِنَّ لَك أَلاَّ تجوع ﴿بري ر و آب ره ميبري, بدون اينكه تشنه بشوي از لذّت كوثگرسنه بشوي از لذّت غذا ره مي

لبـاس  اصـلاً بي  ﴾أَلاَّ تجوع فيها ولاَ تعري﴿شود شوي در دنيا همه جا آدم خب گرسنه مياصلاً گرسنه نمي ﴾فيها

شوي چنين زده نميفتابآ ٢٣﴾ولاَ تضحيشوي ﴿تشنه نمي ﴾وأَنك لاَ تظْمؤا فيها﴿نخواهي بود در هر حالي با لباسي 

وقتي كه وسوسه شد و اينها از  بعدشتي است در زمين ما چنين جايي نداريم كه آدم اصلاً گرسنه نشود, تشنه نشود 

قَالَ اهبِطَا منها جميعاً بعضكُم لبعضٍ ﴿جنت بيرون آمدند ذات اقدس الهي به حضرت آدم و همسرش خطاب كرد 

از اين نشئه بيرون برويد وقتي وحي آمد و دين  ﴾يأْتينكُم مني هدي فَمنِ اتبع هداي فَلاَ يضلُّ ولاَ يشقَي عدو فَإِما
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فَإِمـا  ﴿شود تا اين مقطع, وحي و شريعت و نبوت نبود آمد و شريعت آمد حساب و كتاب خاصي داريد معلوم مي

ونحشره يوم  ٭ ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاًيأْتينكُم مني هدي فَمنِ اتبع هداي فَلاَ يضلُّ ولاَ يشقَي 

بعد از جريان سجده و  »قرهب«در سوره مباركه  ؛هم گذشت »بقره«مشابه اين معنا در سوره مباركه  ٢٤.﴾الْقيامة أَعمي

وقُلْنـا  ﴿يعني آدم و حوا و شيطان  ﴾وقُلْنا اهبِطُوا﴿عنه فرمود: ورود آدم و حوا در شت و بعد ارتكاب آن منهي

ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا بينٍ﴿برويد در زمين  ﴾اهإِلَي ح اعتمو قَرتسضِ مي الْأَرف لَكُمعمري دارد تا هر كسي  ﴾و

٭ قُلْنا اهبِطُوا منها جميعاً فَإِما يأْتينكُم فَتلَقَّي آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه هو التواب الرحيم ﴿گاه مدتي آن

ديي هنا ﴿بيند بيراهه رفت كيفر مي جا اگر لغزشي بود سپري شد اما وقتي شريعت و دين آمد اگر كسياين ﴾مفَإِم

ذَّبوا بِآياتنا أُولئك أَصحاب يأْتينكُم مني هدي فَمن تبِع هداي فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ ٭ والَّذين كَفَروا وكَ

شود اين قبل از شريعت بود اگر قبل از شريعت بود وم ميجهنم است و عذاب, پس معل ٢٥﴾النارِ هم فيها خالدونَ

جا حساب آسماني است بدن در زمين ي, ي تشريعي نيست نه تحريمي است نه تتريهي نه ارشاد مولوي; حساب آن

 حالت آسماني ,و آن شت ٢٦﴾الاَ تقْرب﴿هست اما اين حالت, حالت آسماني بود اين ي و آن تشريفاتي كه فرمود: 

لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم ﴿بود از اين به بعد كه شريعت آمده فرمود جا براي گذشت نيست اگر كسي ايمان آورد كه 

  و اگر كسي كفر ورزيد كه عذاب جهنم هست و كيفر تلخ. ٢٧﴾يحزنونَ

  بوده؟ وسوسه هم آسماني :پرسش

                                                                   امکان وسوسه شيطان در نشئه برزخي بين مخلَصين و طبيعت

جايي كه شيطان بود چون ن وسوسه هم آسماني بود يعني آندر آن عالَم بله, در آن عالَم برزخي هر چه بود آپاسخ: 
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كه شيطان عليه) دارد اينكه وجود مبارك حضرت امير(سلام االله  ،شش هزار سال يك امر غير الهي در آسماني بود ديگر

هاي معلوم نيست كه از سال ٢٨»لاَ يدري أمن سنِي الدنيا أَم من سنِي الْآخرة«شش هزار سال خدا را عبادت كرد 

لاَ يدري أمن سنِي «هاي آخرت است كه هر روزي هزار سال است روز است يا از سال ٣٦٥دنياست كه هر سالي 

ا أَمينالد ةرنِي الْآخس ناين در باطنش كفر داشت كه خداي سبحان فرمـود:   »م﴿      مـتـا كُنمونَ وـدبـا تم لَـمأَعو

نحن گفتند: ﴿اش ميطور نبودند در درونشان جز نورانيت چيز ديگري نبود همهها كه اينوگرنه فرشته ٢٩﴾تكْتمونَ

لَك سقَدنو كدمبِح حبسا ﴿فرمايد: يح و تقديس بودند. اينكه خدا ميبسحدوثاً و بقائاً اهل ت ٣٠﴾نمونَ ودبا تم لَمأَعو

وكَانَ ﴿خطر شيطنت شيطان بود و تعبير همان دانم شما در درونتان چه چيزي هست اين براي من مي ﴾كُنتم تكْتمونَ

رِينالْكَاف ناي كه »كان«اين » ار من الكافرينص«دهد نه هم همين را نشان مي ٣١﴾م ﴿الْجِن ن٣٢,﴾كَانَ م ﴿ نكَانَ م

رِيند بود از اين به بعد برگشت از همان اول از كينونت او خبر مي ﴾الْكَافدهد نه از صيرورت او نه اينكه واقعاً موح

﴿رِينالْكَاف نونَ﴿از همان اول  ﴾كَانَ ممكْتت متكه البته نشئه مخلَصين و امثال ذلك نيست وگرنه جا اي است نشئه ﴾كُن

كنـد  براي شيطنت شيطان نبود يك نشئه برزخي مياني است كه وسوسه هم راه دارد از آن مرحله انسان سقوط مـي 

ها را هم بايد طرزي دين از اين به بعد است تمام يو آيد به زمين كه شريعت از اين به بعد است و وحي و نبوت مي

ا كرد كه با قبل از شريعت هماهنگ باشد نه اينكه ترك اُوليٰ بود يا ي تتريهي بود يا ي ارشادي بود امثال ذلك معن

  نبود اگر مشخص بشود اين صحنه در كجا بود همه لوازمش هم روشن خواهد شد.

  ﴾؟ه كَلماتفَتلَقَّي آدم من رب﴿تفاوت کلمات با اسماء در چيست که در فقره دوم دارد :پرسش
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 اثبات درگير شدن مستقيم شيطان با آدم (ع) و فريب او

هم دارد وسوسه مستقيماً  »طه«براي حضرت آدم بود و در سوره مباركه  اشقسمت اساسي ،چون مشكلپاسخ: 

 »طه« چنين نبود كه از راه زن وارد بشود بلكه از راه مرد وارد شد در سورهبه طرف حضرت آدم بود و شيطان اين

», و وسوس اليها«نه  ﴾آدم هلْ أَدلُّك علَي شجرة الْخلْد وملْك لَّا يبلَي فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا﴿فرمود: اين بود 

به آدم(سلام ﴾ يهإِلَشيطان ﴿ ﴾فَوسوس﴿با خود آدم درگير شد, سه;  ﴾يهفَوسوس إِلَ﴿دو; », وسوس اليهما«يك; نه 

به وسوسه و انه دلالت رفته است ولي تدليه  ﴾آدم هلْ أَدلُّك علَي شجرة الْخلْد وملْك لَّا يبلَي قَالَ يا﴿االله عليه) 

يعني ايـن را  » دلاّه«كنم ولي آويزان كرده كرده تدليه يعني آويزان كردن; گفت من راهنماي شما هستم راهنمايي مي

هلْ أَدلُّك علَي شجرة الْخلْد وملْك لَّا يبلَي ٭ ﴿فرمود:  ٣٣﴾فَدلاَّهما بِغرورٍ﴿يعني آويزان شده » تدلّي«ان كرده, آويز

هبر مي آدصعو ةنقِ الْجرن وا مهِملَيع فَانصخقا يطَفا ومهآتوا سملَه تدا فَبهني فَأَكَلاَ موشود كه معلوم مي ٣٤﴾فَغ

به انـه  » دلّل«است نه  »دلَّي« ﴾فَدلاَّهما بِغرورٍ﴿هاي ديگر هم آيه آمد كه بود در آن بخشآن اين عصيان براي 

   .تدليل و دلالت آمده است ولي تدليه كرده, آويزان كرد

 نزوم بررسي ي بر آدم (ع) از شجره ممنوعه با توجه به صحنه صدور آل

اَلْحمـد  ﴿آن صحنه است مثل اينكه هر حمد و هر ذكري را بايد در فضاي همان معنا كرد حـالا   ی دراين پس 

لّهشـود واجـب   گويد يك ذكر است و ثواب دارد اگر در نماز باشد مـي كه انسان در دنيا مي ﴾ل﴿   بر لّـهل ـدماَلْح

ينشتيشود ذكدر غير نماز باشد خب مي ٣٥﴾الْعالَم ا ﴿گويند: ها مير مستحب; ولي وقتينع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمالْح

دعواهم فيها ﴿اين ثواب ندارد اين مستحب نيست نه واجب است نه مستحب است نه اُوليٰ و امثال ذلك  ٣٦﴾الْحزنَ
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وعد رآخو لاَما سيهف مهتيحتو ماللَّه كانحبسينالَمالْع بر لَّهل دمالْح أَن مچنين خب اين »يونس«اين در سوره  ٣٧﴾اه

ها دائماً ها, فرشتهگويند لذّت ببرند مثل فرشتهمي ﴾اَلْحمد للّه﴿ثواب ببرند,  ﴾اَلْحمد للّه﴿گويند نيست كه آا مي

شريعت و وحي و نبوت و اينها ندارند پيغمبر ندارند, كتـاب و   در ذكرند اما نه براي اينكه ثواب ببرند آا ثواب و

ها هم در ذكر اند اگر لذّت آا در ذكر الهي است لذّت شتيصحف ندارند, كيفر و پاداش ندارند آا دائماً در لذّت

در دنيا بگويند ممكن است را اگر شتي بگويد به عنوان لذّت است اگر مردان با ايمان  ﴾اَلْحمد للّه﴿الهي است پس 

لذت ببرند اما اين يا واجب است يا مستحب ثواب هم دارد اما براي اهل شت ثواب داشته باشد نيست كه مثلاً آا 

اليوم عملٌ و لا حساب و غداً حساب  إنّ«دارد كه البلاغه جكاري بكنند ثوابي ببرند اين بياني كه حضرت امير در 

الكلم است يعني تا دنيا هست جزء جوامع ٣٩نقل شده (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ين از پيامبركه اصل ا ٣٨»و لا عمل

جا كسي كاري بكند ثوابي ببرد وگرنه آنكه مثلاً شد ديگر روز جزاست روز دين كه نيست  تدين است وقتي آخر

  شود دنيا.مي

  پس اين بخوان و بالا برو چيست؟ :پرسش

گويند آا اي كه بالا رفته مياي كه رفته هر مرحلهر است در دنيا هر كاري كرده هر درجهطودر دنيا همينپاسخ: 

ا را اينآن را يكي پس از ديگري قرائت كن كه ظهور قرائتبري جا يكي پس از ديگري داري ميجاست نتيجه آ

ن راه تكليف است اما در شت هر اگر در دنياست خب معنايش اين است كه بخوان و بالا برو اي ٤٠»اقرأ وارق«اين 

د يك برجا بخواند ثواب برود نه اينكه آنجا ظهور دارد و درجاتش هم همراه او بالا مياندازه كه در دنيا خواند آن

ببيننـد كـه   جا خوانند, وقتي آنجا اگر بخواند همه ميشود دنيا و تكليف خب آندرجه بالاتر به او بدهند وگرنه مي
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 ـانسـان كننـد  ست خب يقيناً يك عده توبه ميهشت  ست از طرفيهجهنم  و از طرفيپاداشي هست  خـوب  اي ه

ا اصلاً ج ٤٢﴾أَخرِجنا نعملْ صالحاً﴿يا  ٤١﴾فَارجِعنا نعملْ صالحاً﴿گويند: جا هيچ راهي نيست لذا ميشوند آنمي

  .محدوده دنياستدر براي عمل نيست عمل, 

  .. .شجره معرفت نبود.مگر آن شجره,  :پرسش

 تبيين وجه اختلاف مصداق شجره ممنوعه در روايات

يكي از محتملات اين است. از وجود مبارك امام رضا(سلام االله عليه) سؤال كردند كه اين روايات در ايـن  پاسخ: 

تا روايت زمينه مختلف است بعضي گفتند خوشه گندم بود كه گندم داشت, بعضي گفتند شاخه درخت انگور بود چند

انگور فقط جا نظير درخت اينجاست كه اگر انگور است اش درست است مگر درخت آناست حضرت فرمود همه

اين روايت را نگاه كنيد در همين بحث  ٤٣دهدگندم بدهد هر چه شما خواستيد ميفقط بدهد و اگر خوشه گندم است 

وايات درست است اگر گفتند گندم است درسـت  وجود مبارك امام هشتم فرمود تمام اين ر ؛سؤال از شجره شت

دهد نه اينكه به كود و آب احتياج داشته درست است چون هر چه شتي بخواهد او ميانگور است است, اگر گفتند 

دهد. فرمود همه اين روايـات  هم هر چيزي كه شتي طلب بكند مي ٤٤﴾أُكُلُها دائم﴿ميوه خاص بدهد هم و باشد 

  عالمي است. درست است چنين

  ؟﴾ةرجالش ذه﴿هدر  پس تخصيص چه معنا دارد :پرسش
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 تأثير اراده شتيان در ميوه دهي درختان شتي

 ١﴾يفَجرونهـا تفْجِـيراً  ﴿دهد در ذيل آيه همين شجره شت است شجره شت هر چه شتي بخواهد ميپاسخ: 

جا چشمه داشـته باشـد آب   اينکه مند شد ند كه وقتي شتي علاقهكنقل مي (رضوان االله عليه)الاسلاممرحوم امين

نه اينكه شت نظير دنيا باشد هر جا چشمه هست ديگران  ٢درآور استبجوشد خود شتي, مفجِّر است يعني چشمه

تفجير و شكافتن  ﴾اًيفَجرونها تفْجِير﴿اند بروند كنار چشمه چادر بزنند يا خانه بسازند بلكه شتيان مفجران عيون

همين است هـر چـه    ٣﴾لَهم فيها ما يشاءُونَ﴿اي كه دارد هاست و در آيهزمين و بارز كردن چشمه به اراده شتي

عالَم طهارت و قداست و طيب بودن و امثال ذلك  ٤﴾لَا لَغو فيها ولاَ تأْثيم﴿خواهند بخواهند حاصل است منتها بد نمي

شود چنين عـالمي اسـت هـر    جا چشمه بجوشد ديگر چشمه قطع ميالَمي است اگر نخواست اينذلك است چنين ع

دهـد  شود, خواستند اين درخت انگـور بدهـد انگـور مـي    شود نخواستند محو ميدرختي را كه خواستند حادث مي

  طور است.دهد اينسيب و گلابي بدهد, سيب و گلابي مي ندخواست

   است پس... . اگر شجره، شجره معرفت :پرسش

يك;  ٥,﴾تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَي بعضٍ﴿نه, هر كسي حدي دارد براي هر كسي حدي دارد مثل اينكه پاسخ: 

امـا   ٧﴾لَن ترانِي﴿تواني دو; در جريان حضرت موسي فرمود تو نمي ٦,﴾لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَي بعضٍ﴿يك; 

لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَي ﴿هر كسي حدي دارد اگر  ٨»ما كنت أعبد رباً لم أره«مبارك حضرت امير دارد  وجود
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خلافت هم درجاتي هست و در درجاتي هست  ﴾تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَي بعضٍ﴿درجاتي هست و اگر  ﴾بعضٍ

  از آن سنخ خواهد بود.  ﴾خلاَئف في الْأَرضِ﴿در اين بخش آمده كه فرمود:  بنابراين آنچه مانند آن.

  .ها سخن از امساك است هم درباره رزق انسان ﴾إِنَّ اللَّه يمسِك السماوات والْأَرض﴿كه  ٤١اين آيه 

 ناتواني غير خدا در بستن درب هاي رحمت الهي

امور, ارزاق,  ١﴾تحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَها وما يمسِك فَلاَ مرسلَ لَهما يفْ﴿فرمود: سوره در طليعه اين 

تواند ببندد دري را كـه او  شئون, مقامات همه اينها در اختيار ذات اقدس الهي است دري را كه او بگشايد كسي نمي

گذاريم بايد حيات ما را تأمين كنـد يعـني وقـتي    را كه ما بالاي سر ميتواند بگشايد واقعاً اين قرآن ببندد كسي نمي

تواند ببنديد اين مسئله تحـريم  گويد دري را كه خدا از روي رحمت باز كند هيچ كسي نميپذيرفتيم كه اين كتاب مي

ه بكشند خب چه شود افسانه, مشكل ما اين است كه ما موحد نيستيم مشكل ما اين است وگرنه هر چه اينها عربدمي

  زاده(حفظه االله) فرمود: كنند رازق كه اوست, عزيزمان حاج آقاي حسنچيزي را تحريم مي

  ٢اي االلهگويم٭٭٭ به حقيقت نگفتهبه مجاز اين سخن نمي

اين حرف را باور و  ﴾سلَ لَهما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَها وما يمسِك فَلاَ مر﴿بگوييم خب اگر ما 

بكنيم آن وقت هر حرفي به ما بزنند اثري ندارد رزق به دست ديگري است, سماوات و ارض به دست ديگري است 

دار اوست ما نگران چه چيزي هستيم؟! اگر ـ خداي ناكرده كليددار اوست, خزينه ٣﴾لَه مقَاليد السماوات والْأَرضِ﴿

اين جنگ ده ساله, اين ده ساله است نه هشت ساله, دو سال ما گرفتار جنگ داخلي بوديم تا انقلاب  ـ اين فكر نبود

پيروز شد خلق تركمن در گنبد آن آشوب را به پا كردند مسلّح شدند سنگر بستند اين عزيزان مازندران رفتند حل 

ن انفجارها شد حزب جمهوري اي آشوب کردندخلق عرب  آشوب کردندكردند كردستان آشوب شد خلق مسلمان 
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وزيري شد دو سال ما مرتب گرفتار جنگ داخلي بوديم االله حل كرد هشـت سـال هـم جنـگ     شد شهداي نخست

يد دانمیكرد اينها آمدند با هواپيمايشان اين آسمان كرمانشاه عزيز را شيار كردند شما خارجي مگر هيچ كس باور مي

اينها در چند  ، اماشمال و جنوب و شرق و غرب دارندخواهد، میفرصتي  يکوقتي بخواهند يك زمين را شيار كنند 

كردند آن روز صد شـهيد مـردم   را شيار كردند رفتند و آمدند احساس امنيت ميکل زمين آسمان كرمانشاه  ازدقيقه 

ست, گفتگو هست ها تا آخر هنگران چه چيزي هستيم البته بحث» ايم االلهبه حقيقت نگفته«بزرگوار كرمانشاه دادند 

ما يفْتحِ ﴿ـ چيزي كم بياوريم, نظام كوتاه بيايد, اسلام آسيب ببيند اينها نيست اما هراس نيست كه ـ خداي ناكرده  

تواند تحريم بكند خدايا تو را به دري را كه خدا طبق رحمت باز كند احدي نمي ﴾اللَّه للناسِ من رحمة فَلاَ ممسِك لَها

  و قدرت خودت اين نظام خودت را حفظ بفرما!غيرت 

  »و الحمد الله رب العالمين«


